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حریــر، جنســش نــرم و لطیــف 
اســت. وقتــی آن را زیــر دســتت 
می کنــی،  لمــس  و  می گیــری 
نرمــه  از  آرامــش  از  حســی 
انگشــتانت راه باز می کنــد و بالا 
می آیــد امــا جنس کتــاب حریر، 
جــور دیگری اســت؛ طعــم تلخ 
بدبختــی از زیــر نرمــی اتفاقــات 
رد می شــود و در عمق جان آدم 

می نشیند.
حریــر داســتان قهرمان هــای معمولــی اســت. یک 
دختــر نوجوان روســتایی، درســت روز عقــدش دزدیده 
می شــود و اگر نبود رشــادت برادر و شــوهر و بقیه اهالی 
روســتا، معلوم نبود ممد بغدادی چه بلایی ســر دختر 
مظلوم روستای ســرآبله می آورد. حریر یک جور تاریخ 
اجتماعی است که با حریر و همسرش می خواهد نقبی 
بزنــد به اتفاقــات مهم تاریــخ ایران خصوصــاً ماجرای 
کشــف حجــاب رضاخانی. داســتان از روســتای کوچک 
سرآبله قم شروع می شــود اما برای حریر تا کاخ شاهی 
ادامه پیدا می کند. همین جاســت که آن تلخی داستان، 
از لابــه لای جمله هــا و کلمه ها بیــرون می زند و به ذهن 
خواننــده داســتان مــی رود. اینکه آدم در کاخ ســلطنتی 
کار کنــد، جایــی که همــه آرزویش را دارند اما احســاس 

بدبختی بچسبد به گلوی آدم و او را رها نکند.
آخــر آدمــی که از یــار و همســرش دور مانده باشــد، 
خصوصــاً اگر دختر هم باشــد، در بهترین مکان و زمان 
دنیــا هم ایســتاده باشــد حــس خوشــبختی دارد؟ تازه 
هنوز از دردهایی که همســر حریر کشــیده اســت چیزی 
نگفته ام. طلبه ســاده ای که هم همســر حریر است هم 
پسرعمویش. هم مردی که ناموسش را دزدیده اند. تن 
رنجور و بدن کوفته اش درد دارد اما اندازه دل خونین و 

قلب شکسته اش خون به جگرش نمی کند.
داســتان حریر، داســتان پررنجی اســت که به وقتش 
اشک آدم را هم درمی آورد، نه فقط از اینکه یک دختر 
ســاده و بی آلایش روســتایی را به خاطر هوس های یک 
قزاق دزدیده اند، از اینکه می بیند آن زمان چگونه دین 
مردم که از جانشان برایشان عزیزتر بوده است به خاطر 
ذوق مرگــی و کورشــدگی چند نفــر فرنگ رفتــه که از بد 
روزگار و خوش شانســی خودشــان، امــور مهم مملکت 

دستشان افتاده است، به تاراج می رود.
حریر به جان مخاطبش نیشــتر می زند، نه از جنس 
نیشــترهایی که فقط بدی را می بیند و می خواهد با این 
کار حال آدم را بد کند، بلکه از جنس همان سوزن هایی 
اســت کــه آدم می خواهــد بعــدش یــک جوالــدوز هم 
بــه دیگــران بزنــد. نویســنده حریــر، می خواهــد بــه مــا 
بگوید یک ســری چیزها ســاده به دســت نیامده است. 
آدم هــای زیــادی به خاطــرش رنــج کشــیده اند، درد به 
جــان خریده انــد، آســیب جســمی و روحــی دیدنــد اما 
نگذاشــتند دینشــان، اعتقادشان و شریعتشــان بازیچه 
دســت آدم هــای غــرب زده شــود.نگاه بــه امــروز نکنید 
کــه حجــاب بازیچــه آدم هــای مختلــف شــده و برخــی 
می خواهند با مخالفت یا موافقت افراطی و فکر نشده، 

برای خودشان نمدی از این کلاه درست کنند. 
و  ریتــم  بــا  خوش پرداختــش،  داســتان  بــا  حریــر، 
ضرباهنــگ خوبی که دارد، بــا توصیفات جاندار و زیبا و 
دقیقی که از آن روزگار کرده اســت، دست ما را می گیرد 
و بــه دل تاریخ می برد. گویی خودمان آنجا نشســته ایم 
و جزئی از صحنه تاریخ هستیم. وقتی به نقاط حساس 
داســتان می رســیم، ذهنمان را درگیر می کنــد و از خود 
می پرسیم یعنی قدم بعدی قهرمان داستان چیست؟ 
حریر ما را با عمق ماجرای حجاب آشنا می کند و به ما 
گوشــزد می کند ماجرای کشف حجاب، فقط یک اتفاق 
ســاده در تغییر پوشــش ایرانیان مســلمان در آغاز قرن 
بیســتم نبود ،بلکــه یک نگــرش بود که می خواســت از 
حجاب و پوشــش شــروع کند و بعد قدم هــای بعدی را 

بردارد.
حریر در تار و پود کلماتش، به ما یک تحلیل تاریخی 
هــم ارائــه می کند کــه بــه درد امروزمان هــم می خورد. 
مرد باشــیم یا زن، پسر باشــیم یا دختر، حریر دستمان 
را می گیــرد و بعــد از اینکــه در تاریــخ دورمــان می دهد 
ما را به گوشــه خلوتی می بــرد و به فکر فرو می بردمان. 
آنجاســت که فکر می کنیم آیا نوع نگرشمان به حجاب 

درست است یا باید جدی تر به آن فکر کنیم؟

ë  داســتان جغرافیــای  بــا  ســلطانی   خانــم 
شروع کنیم، روستای »ســرآبله«. گویا چنین 
دارد  موجودیــت  ایــام  اطــراف  منطقــه ای 
امــا نزدیک قــم نه! چــرا در رمانــی که بخش 
عمــده اش بــر اســاس واقعیت خلق شــده، 

سراغ روستایی خیالی رفته اید؟
در  روســتایی  چنیــن  اســت  درســت 
جغرافیــای مــورد نظر داســتان نداریــم اما 
اطراف شــهر قم تعــدادی روســتای ییلاقی 
قــرار دارد کــه قمی هــا برخی ایام تابســتان، 
مثــل آخــر هفته هــا و روزهــای گــرم را آنجا 
سپری می کنند. روســتای »سرآبله« خیالی، 
ولی شــبیه همیــن مناطقی اســت که گفتم. 
آن را به کمک تجربه شخصی ام از سال های 
کودکــی و نوجوانــی ام که همــراه خانواده به 
یکی از این روستاها می رفتیم، تصویرسازی 
کــرده ام. هنــوز فضــا و لوکیشــن های آن در 

ذهنم باقی مانده است.

ë  بــرای تصویرســازی واقعی تر این روســتا از
خاطرات کودکی تان استفاده کرده اید؟

بلــه، خــب این طــور واقعی تــر بــه نظــر 
می رسید و تصویرسازی قابل باورتری پیش 
روی مخاطب می گذارد. تصویرســازی های 

این روستای خیالی واقعی هستند.

ë  ،از بابــت اثرگــذاری قم بــر اتفاقــات رمان
محل این روستای خیالی را حوالی آن در نظر 

گرفتید؟
علت هــای مختلفــی دارد، یکــی همیــن 
نکتــه ای  هســت که گفتیــد. بحــث ضرورت 
نزدیکی به قم. از طرف دیگر زمان داســتان 
حریر در دورانی ســپری می شــود که حمل و 
نقل خیلی مشــکل بوده. از آنجا که بخشــی 
از ماجراهــای داســتان در تهــران می گذرد و 
شــخصیت اصلــی هــم بعــد از مدتــی آنجا 
ســاکن می  شــود ضــروری بــود کــه روســتای 
زادگاهش بین این دو شهر واقع شده باشد.

ë  از مملــو  »حریــر«  رمــان  آنکــه  وجــود  بــا 
شــخصیت های اثرگــذار تاریخی اســت اما 
چرا دو شخصیت اصلی آن، حریر و علیسان 
آدم هایی معمولی هســتند؟ حریر یک دختر 
کم ســن و سال روســتایی و علیســان یا همان 

علی هم جوانی طلبه است.
واقعیتــش این اســت که اغلــب ما برای 
سرگرمی ســراغ آثار داســتانی می رویم، اگر 
مــن نویســنده فقــط دنبــال انتقــال صــرف 
اطلاعــات تاریخــی و سیاســی بــه مخاطــب 
باشــم که کســی ســراغ نوشــته ام نمــی رود! 
فــردی کــه فقــط دنبــال اطلاعــات مســتند 
باشــد ســراغ آثار جدی می رود. رمان خوب 
باید برخوردار از جذابیت های لازم باشــد تا 

مخاطب را به سوی خود بکشاند.

ë  نگفتیــد کــه چــرا حریــر و علیســان اینقدر
معمولی هستند؟

شــخصیت های  بــا  وقتــی  خواننــده 
کــه  می کنــد  پنــداری  هــم ذات  رمــان 

خــودش  شــبیه  آدم هایــی  را  آنــان 
کــه  بــودم  ایــن  دنبــال  مــن  ببینــد. 

»علیســان«  و  »حریــر«  مخاطبــان، 

را شــبیه خودشــان ببینند. نــه اینکــه آنها را 
شــخصیت هایی دســت نیافتنی بیابند! این 
حتــی بــه باورپذیرتــر شــدن کار هــم کمــک 
می کرد. اگر دو شــخصیت اصلــی رمان را از 
بیــن قهرمان ها انتخاب می کردم، دیگر این 

همراهی مخاطبان را نداشتم.

ë  شــما از ضرورت ســرگرم کــردن مخاطب
می گویید و اینکه تاریخ می تواند در حکم یک 
ابزار مؤثر باشــد اما حضور پررنــگ تاریخ در 
رمان تان این طور به مخاطبان القا می کند که 
دنبال بازگویی بخشی از وقایع تاریخی دوران 
معاصــر در قالب داســتان بوده اید! این طور 
به نظر می رســد که داســتان و ســرگرمی را به 

خدمت بیان تاریخ گرفته اید!
بخش اول گفته تان در رمان نویسی برای 
من امر مهمی اســت، هر چند واقعیت این 
است که به بهانه روایت بخشی از تاریخ مان 
تصمیــم به نوشــتن این رمــان گرفتم. پس 
نمی توانــم بگویم که تاریخ بــرای من فقط 
یک ابزار بوده! »حریر« را بابت واقعه ای که 
زمان پهلوی اول در حرم حضرت معصومه 
رخ داده و برخــی زنــان دربــاری با پوششــی 
نامناسب به زیارت می روند نوشتم، اتفاقی 
کــه بــا اعتــراض آیــت الله بافقــی و تبعیــد 
ایشان به شــهرری همراه شد. در نهایت نیز 
ســال های آخر عمرشان به زندان و مواجهه 
با شرایطی دشــوار گذشت. این سوژه ای بود 
که ذهنــم را از مدت ها قبل درگیر کرده بود. 
ولی دنبال این هم بودم که به کمک تاریخ، 
اثــری خواندنــی و جذاب تر بــرای مخاطبان 

بنویسم.

ë  رمــان اصلــی  موضــوع 
کشــف  بحــث  »حریــر« 

و  اســت  حجــاب 
توجه تان به محمدتقی 

بافقی از بابت تأثیری 
بوده که در به تعویق 

ایــن  انداختــن 

ماجرا داشته؟
بلــه و این موضوع اصلی رمان اســت که 
تــلاش کــردم در لایــه دوم و ســوم ماجــرای 
کتــاب بــه آن بپــردازم. لایــه اصلــی را هــم 

پیرامون زندگی حریر و علیسان نوشتم.

ë  اغلب اســامی مندرج در کتاب موجودیت
تاریخی- سیاســی دارند، از تیمورتاش گرفته 
تا زهــرا مشــهدی و شــهناز آزاد. اما دربــاره دو 
قهرمان اصلی به نظر می رســد که با ماجرایی 
خیالی طرف هســتیم، روایــت زندگی حریر و 
علی برگرفته از واقعیت است یا زاییده خیال 

خودتان؟
وقتی نویســنده رمــان یا داســتان کوتاه به 
سراغ تاریخ می رود مجاز است که به سلیقه 
خــودش در آن دخل و تصرف کنــد. اما من 
دنبــال این بودم اتفاقاتی کــه در کتاب آمده 
عیــن  کامــلًا  شــخصیت ها  اســامی  حتــی  و 
واقعیت به ماجرای نوشــته ام راه پیدا کنند. 
امیدوارم افرادی کــه با علاقه مندی تاریخی 
ســراغ ایــن کتــاب می رونــد از آن بــه عنوان 
اثــری که بر مبنــای اطلاعات واقعی نوشــته 
شده، استفاده کنند. راستش برای تحقق این 
خواســته ام تلاش زیادی هم به خرج دادم. 
علی و حریر که بــه نوعی گردانندگان اصلی 
داستان هســتند و اهالی روســتای آنها کاملًا 
خیالــی هســتند و این طــور نبوده کــه حتی با 
نگاهی بر ماجرایی واقعی خلق شده باشند.

ë  بــر ســوار  رمــان  ماجراهــای  کــه  آنجــا  از 
واقعیت های تاریخی هستند و از طرفی شاهد 
حضور چهره های تاریخی- سیاسی متعددی 
در این اثر هســتید، قدری هم از دشواری هایی 
کــه در راه کســب اطاعــات مــورد نظرتان و 

تألیف این کتاب داشته اید، بگویید.
برای کسب اطلاعات مورد نیازم ناچار به 
جســت وجو و مطالعه منابع مکتوب زیادی 
شــدم؛ در فضــای مجــازی هــم مقاله هــای 
زیــادی خواندم. بارهــا بــه کتابخانه ها رفتم 
ایــن  بــا  داشــتم.  هــم  میدانــی  مطالعــه  و 
همــه ناگفتــه نماند کــه از کمک دوســتی که 
تحصیلات تاریخی دارد هم بهره مند شدم. 
این کتــاب اول قرار بود با همراهی مؤسســه 
انتشــاراتی دیگری روانه بازار نشر شود، آنها 
موافقت کرده بودند در مسیر دسترسی 
به اطلاعــات مورد نظرم از کمک 
برخــوردار شــوم.  مــورخ  یــک 
هدی موســوی، فردی بود که 
بــه ایــن منظــور همراهی ام 
درصــد   40 حــدود  کــرد، 
پیــش  ایــن طریــق  از  کار 
رفــت. اما بعد از مدتی 

انتشــاراتی مذکور با تغییراتی روبه رو شــد که 
در نتیجــه اش کار را به انتشــارات کتابســتان 

سپردم.

ë  مطالعه میدانی درباره اتفاقاتی که به تاریخ
پیوسته اند؟

مطالعــه میدانــی مــن مرتبــط بــا برخی 
فضاســازی هایی بود که در رمان می خوانید. 
بــه عنــوان نمونــه آنجــا کــه پــدر علیســان 
حجامت انجام می دهد، خب من اطلاعات 
دقیقــی درباره این کار نداشــتم. برای آن که 
تصویرســازی ام منطبق بر واقعیت باشــد با 
پزشــکی کــه در زمینه طــب ســنتی فعالیت 
دارد صحبت کردم. درباره طریقه انجام این 
کار در دوره پهــــلوی نخســت هـم پرس وجو 
کــردم. شــاید باورتان نشــود اما گاهــی برای 
صفحه به صفحه کتـــــــــاب ناچار بــه کسـب 
از مطالعــه  اطلاعــــــــات بیشـــمار شــده ام، 
درباره ســکه ها و پول رایج آن دوران تا حتی 

پوشش آنان.

ë  اتفاقــاً جالب اســت کــه ماجرای رمــان از
همان ابتدا با توصیفی از آداب و رسوم زندگی 
آن دوران شــروع می شــود، مســأله ای کــه در 
زبان نوشــتاری کتاب هم خودنمایی می کند، 
بویــژه دربــاره برخــی اصطاحات کــه به نظر 
می رســد برآمده از همان مطالعاتی باشند که 

اشاره کردید.
بلــه، اینهــا در نتیجــه همــان مطالعاتــی 
اســت که اشاره شــد. در رمان از گویش قمی 
بهره گرفتم، آن هم به شــیوه رایج در همان 
سال ها. برای اطلاع از برخی واژه هایی که در 

رمان آمده، سراغ قدیمی های قم رفتم.

ë   برخــی از کلماتی که در زبان رمان اســتفاده
کرده اید خیلــی نامأنوس هســتند، واژه هایی 
مثــل »عطیفــه« یــا »گوریدگــی« که بــه نظر 
ایــن  کــه  نبودیــد  نگــران  شــده اند.  منســوخ 
ناآشــنایی، مخاطب را از رمان  دور کند؟ فکر 
نمی کنید بهتر باشــد برای چاپ های بعدی به 

برخی صفحات پانویس اضافه  کنید؟

راســتش به عمــد از پانویــس صرف نظر 
کــردم. مــن فکــر می کنــم ذائقــه مخاطبان 
امروزی عوض شده است. خیلی سهل خوان 
شــده اند و ترجیح من این بود که به طریقی 
مخاطــب را به زحمــت بیندازم تــا ناچار به 
جست وجو شود. الان فضای مجازی براحتی 
در دسترس اغلب مان است، معنی کلمات 
فرهنــگ  در  می تــوان  آنلایــن  شــکل  بــه  را 
 لغت هــای زیــادی جســت وجو کــرد. این که 
خواننده در مســیر مطالعه نوشــته ام در حد 
معنــی یــک واژه بــه اطلاعــات عمومی اش 
اضافه شــود، برای من موفقیت اســت. البته 
من دربــاره نوشــته ام چنین ادعایــی ندارم، 
امــا ایــن بــرای مــن اتفــاق مهمی اســت اگر 
محقق شود. ناگفته نماند که حریر یک رمان 
تاریخــی اســت و زمانــی کــه داســتان نویس 
برای تألیف نوشــته اش از برهه های مختلف 
تاریخــی بهــره می گیــرد بایــد تــا حــدی کــه 
نوشــته اش و شــرایط اجــازه می دهد گویش 
دوره تاریخــی مورد نظــر را هم به مخاطبان 

منتقل کند تا باورپذیرتر شود.
ë  بــه صحبت دربــاره شــخصیت های رمان

تاریخــی-  کفــه  کــه  شــرایطی  در  بازگردیــم، 
سیاسی رمان حتی به وجه داستانی اش غلبه 
دارد چــرا شــخصیت های اصلی نوشــته تان 
در ارتبــاط با وقایع ذکر شــده منفعل هســتند. 
علیســان با آدم های سیاســی در ارتباط است 
امــا کار خاصــی انجــام نمی دهــد، آن هم در 

شرایطی که انتظار نقش آفرینی از او می رود! 
همان بحث باورپذیر بودن شــخصیت ها 
در میان بود. اینکه اگر شخصیت های اصلی 
را در کسوت قهرمان ها به تصویر می کشیدم 
مخاطــب  از  را  هم ذات پنــداری  امــکان 
می گرفتــم. تلاش کردم یادداشــت را طوری 
بنویســم کــه از نوجــوان گرفتــه تــا مخاطبان 
بگیرنــد.  ارتبــاط  آن  بــا  بتواننــد  کهنســال 
اتفاقــاً برخی به مــن همین مســأله را خرده 
گرفتنــد، اینکــه چرا آنــان کار خاصــی انجام 
نمی دهنــد! اما دلم می خواســت وقتی یک 
دانش آموز این کتــاب را می خواند فکر نکند 
که شــخصیت های حریر و علیســان خیلی از 

او دور هستند!

ë  چــرا علیســان را در جایــگاه یــک طلبــه به
تصویر کشیدید؟

بــه حــوزه  را  آنکــه کاخ ســلطنتی  بــرای 
مرتبط کنم نیازمند یک رابط بودم در نتیجه 
ایــن نقش را بــه علیســان دادم، حریر را هم 
بــه کاخ فرســتادم و رابطــه عاشــقانه این دو 
توانســت پلی که خواســتارش بودم را شــکل 

بدهد.

ë  ،در این رمان با دو مدل راوی روبه رو هستیم
وقتــی بحث حریر در میان اســت ماجراها را 
به نقل از خودش می خوانیم اما وقتی زندگی 
علیسان روایت می شــود، راوی سوم شخص 
اســت. چرا نوع روایت زندگی دو شخصیت 

اصلی را از هم جدا کرده اید؟
یکــی از مهم تریــن دلایلــش این بــود که 
مخاطب، دو شــخصیت اصلــی را با یکدیگر 
اشــتباه نگیــرد و ســردرگم نشــود، بویــژه در 

ابتدای رمان که راوی ها عوض می شوند.
ë  چرا درباره برخی شــخصیت های سیاسی.

نظیر صدیقه دولت آبادی تنها به ذکر اســامی 
آنان اکتفا کرده اید؟

 برخــی دیگر هم عبــور کمرنگی در رمان 
دارند.امــکان اینکه به تشــریح نقش هر یک 
از اینهــا بپردازم نبــود، برخی مواقع به ناچار 
فقط اسم شان را آوردم. مخاطب علاقه مند 
خواه ناخــواه کنجــکاو شــده و جســت وجوی 
مختصری درباره شــان انجام می دهد، البته 

این امیدواری من است.

گفت وگوی »ایران« با فاطمه سلطانی به بهانه انتشار تازه ترین نوشته اش، رمان »حریر«

 تاریخ؛ مخاطبان سهل خوان را 
به مسیر درست بازمی گرداند

گروه فرهنگی/ »حریر« داستانی خیالی اما برخاسته از واقعیتی تاریخی است؛ رمانی 
که نویسنده اش معبری ساخته برای عبور قهرمان ها و ضدقهرمان های بیشمار تاریخ 
دینی- سیاســی ســرزمین مان. در این کتــاب که به همت انتشــارات کتابســتان روانه 
کتابفروشــی ها شــده، نویســنده به ســراغ واقعه ای از دوره پهلوی اول رفتــه، ماجرای 
هتک حرمت حرم حضــرت معصومه)س( و در کنارش ماجرایی عاشــقانه را هم به 
تصویر کشیده است. در گفت وگوی امروزمان با فاطمه سلطانی، نکاتی را درباره این 
نوشــته اش می خوانید؛ نویســنده ای که تاریخ، جزئی اثرگذار در اغلب رمان های وی 
به شــمار می آید. »و دریا آتش گرفت« دربــاره یکی از فرماندهان شــهید دوران دفاع 
مقدس و »دهم عید« پیرامون ماجرای به توپ بستن بارگاه امام رضا در زمان قاجار، 

از دیگر نوشته های این نویسنده محسوب می شوند.

داستـان 
قهرمان های معمولی

 
شــاید آنچه در ظاهــر رمان خودنمایــی می کند حضــور دختر و پســر جوان روســتایی، حریر 
و علیســان به عنــوان قهرمان های اصلی »حریر« باشــد. امــا کمی دقت نظر کافی اســت تا 
دریابید که قهرمان واقعی این کتاب، »محمدتقی بافقی« و ذکر بخشــی از وقایعی اســت که 
وی در مخالفت با رضاشاه سبب می شــود. از وصف نقش وی در این رمان می گذریم و آن را 
به مطالعه شــخصی خودتان موکول می کنیم.  با این حال بد نیســت که اشاره مختصری به زندگی این روحانی 
داشته باشیم. بافقی از عالمان شیعه در قرن ۱۴ قمری است که از مخالفان سرسخت پهلوی اول بوده. اعتراض 
او بــه ماجرای هتک حرمت حرم حضرت معصومه )س( از ســوی برخی زنان درباری باعث شــد که رضاشــاه 
شــخصاً از تهران به قم آمده و پس از ضرب و شــتم، او را زندانی کند. بافقی ناچار به تبعید شــد اما  با عزل پهلوی 
اول  از سلطنت در ۱۳۲۰ شمسی قمری، از تبعید رهایی یافت و به قم بازگشت. در همان حول و حوش او عزمش 
را برای بازســازی مســجد جمکران جزم کرد،  آن زمان فقط عده ای معدود به مسجد جمکران می رفتند . بافقی 
به همراهی تعدادی از طاب آن مســجد را که مخروبه بود بازســازی کرد و امکاناتی بــرای پذیرایی از نمازگزاران 
آماده کرد. بتدریج توجه مردم زیاد شد و مسجد رونق گرفت. بافقی خود شب های چهارشنبه با عده ای از طاب 
پیاده به آن مسجد می رفت. او بعد از مدتی عازم عراق شد و حدود یک سال در آنجا به سر برد، اما سال های آخر 
زندگی اش را در ری سپری کرد. این قهرمان رمان حریر در نهایت به دلیل بیماری زندگی را وداع گفت و پیکرش 

نیز در حرم حضرت معصومه)س( در مسجد بالاسر دفن شد.

یادداشت

مسعود آذرباد
نویسنده

به بهانه روایت بخشی 
از تاریخ مان تصمیم به 

نوشتن این رمان گرفتم. 
پس نمی توانم بگویم که 
تاریخ برای من فقط یک 

ابزار بوده! »حریر« را بابت 
واقعه ای که زمان پهلوی اول 

در حرم حضرت معصومه 
رخ داده و برخی زنان 

درباری با پوششی نامناسب 
به زیارت می روند نوشتم، 

اتفاقی که با اعتراض 
آیت الله بافقی و تبعید 

ایشان به شهرری همراه شد

برخــاف بســیاری از شــخصیت های تاریخی و سیاســی که حضورشــان در این رمــان گاه به 
رفت وآمدهــای کم رنــگ و حتی در مواردی که از قضا کم هم نیســتند بــه درج نام آنان ختم 
شــده، عبدالحســین تیمورتاش حضوری پررنــگ در این نوشــته فاطمه ســلطانی دارد. او از 
جمله رجال سیاسی دوران گذشته سرزمین مان است که بخش هایی از تاریخ ایران به نامش 
گره خورده، تیمورتاش که با عناوینی همچون ســردار معظم خراســانی شناخته می شد در هر دو سلسله قاجار و 
پهلوی نقش آفرینی داشــته، او بویژه در برانداختن قاجارها و از سویی روی کارآوردن پهلوی ها مؤثر بوده است.  
در دوره رضاشــاه نخســتین وزیر دربار بــود و نقش مهمی در سیاســت خارجی ایران بازی کــرد،  صفحات تاریخ 
معاصرمــان از تیمورتاش به عنــوان دولتمردی مقتــدر و مرموز یاد می کننــد که صاحب اثرگــذاری زیادی بود، 
قدرتی که در نهایت جانش را گرفت. او با وجود نقش مهمی که در به قدرت رساندن رضاشاه داشته اما  عاقبت 
خوشــی نداشت، تنها چند ســال بعد مورد غضب قرار گرفت و در زندان قصر کشته شــد.  چرایی قتل وی هنوز 
در پرده ای از ابهام قرار دارد، برخی معتقدند رضاشــاه در ۲ ســال آخر زندگی  تیمورتاش به زد و بندهای خارجی 
پنهان وی مشــکوک بوده، عده ای هم تأکید دارند که رضا شــاه نگران تهدید احتمالــی تیمورتاش برای به قدرت 
رسیدن ولیعهد بوده و البته گروهی نیز معتقدند که انگلیسی ها در این اتفاق مؤثر بوده اند. فارغ از مواردی که به 
اختصار درباره ســردار معظم عنوان شد، فاطمه سلطانی در این کتاب به زن بارگی تیمورتاش توجه نشان داده، 

وصف حالی که بخشی از ماجرای رمان پیرامون آن شکل گرفته است.

برش اول

حضوری پررنگ برای تیمورتاش

برش دوم

محمدتقی بافقی شخصیتی مؤثر در شکل گیری این  رمان


